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 چکيده
های‌فراوانی‌دارد،‌در‌حوزۀ‌نقد،‌کمتر‌به‌‌با‌وجود‌اینکه‌آیرونی‌در‌ادبیاّت‌‌منظوم‌ایران،‌نمونه‌‌‌‌‌‌

آن‌توجّه‌شده‌است.‌آیرونی،‌نوعی‌شیوۀ‌بیان‌است‌که‌تقریباً‌معادل‌اصطلاحات‌ادبی‌رایج‌همچون‌
‌آیرونی‌یک‌آرایۀ‌‌کار‌می‌هعلاقۀ‌تضاد،‌طعنه،‌استهزا‌و‌ایهام‌ب‌آمیز،‌مجاز‌به‌العارف،‌طنز‌تجاهل رود.

‌نوعی‌ ‌به‌بیانی‌دیگر، ‌متفاوت‌است. ‌ابهام‌و‌ایهام، ادبی‌و‌نوع‌خاصی‌از‌بیان‌دو‌پهلو‌است‌که‌با
عنوان‌آیرونی‌از‌قرن‌‌دوگانگی‌بیانی‌خلاف‌انتظار‌یا‌نوعی‌استنباط‌خلاف‌مقصود‌گوینده‌است‌که‌با

ریشۀ‌لغوی‌آن،‌به‌زمان‌سقراط‌و‌یونان‌باستان‌بر‌بعد،‌در‌ادبیاّت‌‌اروپا‌رایج‌شده‌است.‌‌‌هجدهم‌به
‌زبان‌همراه‌بوده‌است؛‌چنان‌که‌در‌بسیاری‌از‌آثار‌‌می ‌با ‌این‌شیوۀ‌سخن‌گفتن،‌همواره ‌امّا گردد.

در‌این‌جستار‌برآنیم‌تا‌با‌‌‌توان‌یافت‌از‌جمله‌مثنوی‌مولانا.‌هایی‌از‌آن‌را‌می‌ادبی‌کلاسیک،‌نمونه
ونی‌و‌انواع‌آن،‌به‌مبحث‌آیرونی‌تقلید‌در‌داستان‌کنیزک‌مولانا‌بپردازیم‌ارائۀ‌تعاریف‌موجود‌از‌آیر

‌واکاوی‌نماییم‌و‌ضمن‌تبیین‌مفهوم‌آیرونی‌در‌شعر‌و‌بیان‌تمایز‌میان‌این‌ و‌زوایای‌پنهان‌آن‌را
های‌دو‌پهلو،‌به‌نوعی‌مرزبندی‌میان‌آیرونی‌و‌سایر‌صنایع‌ادبی‌‌صنعت‌با‌ابهام‌و‌کنایه‌و‌دیگر‌گونه

 از‌مولانا‌بررسی‌کنیم.‌«‌پادشاه‌و‌کنیزک»ابیم‌و‌مظاهر‌و‌نمود‌آیرونی‌تقلید‌را‌در‌داستان‌دست‌ی
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 مقدمه
کلۀیّت‌آیرونیک‌زندگی،‌به‌هر‌حال‌در‌تفکۀر‌آدمیان‌از‌دیرباز‌تا‌کنون‌بازتاب‌داشته‌است،‌

‌بر‌گونه‌به ‌مجاز ‌سیطرۀ ‌بشری‌غیر‌ای‌که ‌هنر ‌و ‌می‌اندیشه ‌نوعی‌‌قابل‌انکار ‌آیرونی، نماید.

 های‌فراوانی‌دارد.‌خاص‌از‌بیان‌دو‌پهلو‌است‌که‌هر‌چند‌در‌گنجینۀ‌ادب‌فارسی‌نمونه

‌می ‌که ‌است ‌بیانی ‌شیوۀ ‌نوعی ‌مانند‌آیرونی، ‌رایج ‌را ‌ادبی ‌اصطلاحات ‌معادل تواند

‌ب‌تجاهل ‌ذم‌شبیه ‌ذم، ‌به ‌مدح‌شبیه ‌و‌العارف‌طنزآمیز، ‌استهزا ‌طعنه، ‌کنایۀ‌طنزآمیز، ه‌مدح،

بهترین‌معادل‌فارسی‌است‌که‌در‌بردارندۀ‌تمام‌مفاهیم‌یاد‌شده‌«‌رند‌معنایی»ایهام‌باشد،‌اما‌

های‌بیانی‌آن‌مربوط‌به‌‌باشد.‌ریشۀ‌لغوی‌آیرونی‌به‌زمان‌سقراط‌و‌یونان‌باستان‌و‌شیوه‌می

‌باشد.‌پیش‌از‌آن‌می

‌میای‌است‌که‌حتی‌عو‌آیرونی‌شیوه ‌آن‌استفاده ‌از ‌به‌صورت‌ناخودآگاه کنند‌و‌در‌‌ام

‌هم‌با‌چاشنی‌طنز‌و‌استهزاء‌است.‌‌واقع‌روشی‌میانبر‌برای‌رساندن‌مقصود‌آن

‌این‌ ‌یکی‌از ‌برجستگی‌جنبۀ‌بلاغی‌آنهاست. ‌ادبی، ‌و‌آثار‌فاخر ویژگی‌بارز‌شاهکارها

‌تقدیر‌نوعی‌وا ‌آیرونی‌نمایشی‌/ سازی‌است‌و‌‌رونهصناعات‌بلاغی‌طنز‌و‌انواع‌آن‌است.

‌نامش‌پیداست‌این‌وارونه ‌از ‌توصیف‌صحنه‌چنان‌که های‌نمایشی‌بیشتر‌کاربرد‌‌سازی‌در

‌به ‌که ‌روایت‌داستان ‌در ‌تناقض‌موجود ‌عامل ‌به ‌حالت‌تماشاگران ‌این ‌در صورت‌‌دارد.

دهد‌سرنوشت‌محتوم‌شخصیت‌داستانی‌را‌‌خبری‌قربانی‌در‌حقیقت‌رخ‌می‌تراژیک‌و‌با‌بی

‌می ‌کرد ‌فراهم‌‌نظاره ‌داستان ‌در ‌را ‌عمیق ‌مفاهیم ‌انتقال ‌زمینۀ ‌که ‌تحمیلی ‌تقدیری شوند.

 آورد.‌می

‌معنی‌در‌نقد‌ادبی‌مورد‌در‌سال توجه‌بسیار‌است‌و‌حتۀی‌در‌نقد‌‌‌های‌اخیر‌که‌مسألۀ

نوعی‌مرکزیّت‌دارد،‌موضوع‌‌های‌پُست‌مدرن‌به‌‌هرمنوتیکی‌و‌بعضی‌از‌نظریّات‌و‌دیدگاه

ه‌منتقدان‌قرار‌گفته‌است،‌با‌توجّه‌به‌اینکه‌هدف‌اصلی‌این‌مقاله‌آیرونی‌دوباره‌مورد‌توجّ

که‌پرداختن‌به‌آیرونی‌نمایشی‌یا‌تقدیر‌در‌داستان‌نخست‌از‌دفتر‌اول‌مثنوی‌است،‌وارد‌

سازد،‌اما‌برای‌‌شدن‌به‌تمام‌مباحث‌نظری‌مربوط‌به‌این‌آرایه،‌ما‌را‌از‌هدف‌اصلی‌دور‌می

‌بر‌پایه های‌‌بر‌و‌علمی‌قرار‌دهیم،‌ضمن‌بررسی‌آیرونی‌از‌جنبهای‌معت‌آنکه‌بحث‌خود‌را

 مختلف‌به‌بررسی‌آیرونی‌نمایشی/‌تقدیر‌در‌این‌داستان‌خواهیم‌پرداخت.
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 پيشينۀ تحقيق

‌پژوهش ‌تحقیقات‌چندان‌گسترده‌در ‌در‌خصوص‌آیرونی، ای‌صورت‌‌های‌ادبی‌ایران،

بررسی‌و‌تحلیل‌انواع‌»ن‌(‌در‌مقالۀ‌خود‌با‌عنوا1396آکردی‌)‌نگرفته‌است:‌احمد‌و‌شفیعی

‌برجسته‌و‌پرکاربرد‌آیرونی‌در‌مثنوی پس‌از‌تحلیل‌آیرونی‌از‌منظر‌لغوی‌و‌اصطلاحی،‌«

‌نمایشی»آیرونی‌ ‌طنزپردازی‌در‌مثنوی‌معرفی‌کرده« ‌پرکاربردترین‌نوع‌این‌شیوۀ ‌از‌‌را اند.

نا‌از‌این‌نوع‌روایی‌مثنوی‌دلیل‌استفادۀ‌بیشتر‌مولا‌-نظر‌نگارندگان‌این‌مقاله‌ماهیت‌تمثیلی

‌مشیدی‌و‌حی ‌مقاله1398ی‌گوجانی‌)درآیرونی‌است. ‌نیز‌در ‌عنوان‌‌( ‌عارفانۀ‌»ای‌با جلوۀ

بیان‌روایی‌و‌تمثیلی‌مولانا‌را‌مورد‌واکاوی‌قرار‌داده‌و‌«‌‌آیرونی‌نمایشی‌در‌دفتر‌اول‌مثنوی

‌آیرونی‌بازتاب‌گسترده‌بیان‌کرده ‌این‌م‌اند‌که ‌از ‌و ‌این‌اثر‌تمثیلی‌دارد توان‌‌نظر‌میای‌در

‌با‌شکسپیر‌در‌غرب‌مقایسه‌کرد.‌حسین‌آقا ‌آقا‌مولانا‌را (،‌در‌1387زینالی‌)‌حسینی‌و‌زهرا

‌آیرونی»عنوان‌‌ای‌تحت‌مقاله ‌کنایه‌و‌«مقایسۀ‌تحلیل‌کنایه‌و ‌بررسی‌و‌مقایسۀ‌ساختار ‌به ،

«‌نگرش‌آیرونیک‌شمس‌تبریزی‌به‌گفتمان‌و‌نهادهای‌جامعۀ‌عصر‌خود»اند،‌‌آیرونی‌پرداخته

اند.امّا‌‌(‌و...‌از‌جمله‌مقالاتی‌هستند‌که‌به‌مطالعۀ‌آیرونی‌پرداخته1389اثر‌داودپور‌مظفری‌)

های‌مولانا‌صورت‌‌تاکنون‌در‌خصوص‌آیرونی‌تقلید‌در‌ادبیّات‌‌کهن‌با‌محوریت‌داستان

‌نپذیرفته‌است.

 روش تحقيق

‌شده‌است.گردآوری‌(‌ایکتابخانه)‌تحلیلی-توصیفی‌تحقیق‌این‌مقاله‌بر‌پایۀ‌روش

 مبانی تحقيق

آی.‌اچ‌ریچاردز‌در‌کتاب‌اصول‌نقد‌ادبی‌به‌خاصیت‌وحدت‌بخشی‌آیرونی‌اشاره‌دارد‌

علت‌لذۀت‌بردن‌ما‌از‌آیرونی‌آن‌است‌که‌این‌صنعت‌ذهن‌را‌به‌یک‌بُعد‌معنایی‌»گوید‌‌و‌می

‌از‌جنبه‌هایی‌بر‌ذهن‌می‌کند؛‌بلکه‌دریچه‌خاص‌محدود‌نمی ‌های‌گشاید‌تا‌مطلبی‌واحد‌را

(.‌ریچاردز‌در‌یک‌بحث‌روانشناختی‌دلیل‌لذت‌بردن‌1371‌:222ریچاردز،‌«)مختلف‌بنگریم

دهد.‌از‌نظر‌او‌حالتی‌از‌دهن‌که‌مورد‌‌های‌متضاد‌را‌توضیح‌می‌از‌یک‌جا‌جمع‌آمدن‌انگیزه

‌می ‌یک‌دیدگاه ‌از ‌تنها ‌را ‌اشیا ‌است‌که ‌حالتی ‌نیست، ‌در‌‌‌علاقه ‌اما ‌همان(. ‌)ر.ک: نگرد

کند،‌این‌محدودیت‌‌جا‌جمع‌می‌های‌متفاوت‌را‌در‌یک‌های‌متضاد‌یا‌جنبه‌زهآیرونی‌که‌انگی
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‌امکان‌دخالت‌‌از‌بین‌می ‌اثر، ‌به‌عنوان‌خوانندۀ رود‌و‌رفع‌این‌محدودیت‌به‌شخصیّت‌ما

‌می‌آزادانه ‌اثر ‌تفسیر ‌درک‌و ‌این‌حالت‌‌تری‌در ‌در ‌ذهن‌آشکار‌‌لایه»دهد. های‌بیشتری‌از

(.‌223همان:‌«)اشیا‌قادر‌به‌اثرگذاری‌بر‌خواننده‌خواهد‌بودهای‌بیشتری‌از‌‌شود‌و‌جنبه‌می

شود‌و‌کوشش‌‌کند،‌بررسی‌می‌بنابراین‌در‌نقد‌نو‌صنایعی‌که‌چندگانگی‌مفهومی‌ایجاد‌می

بر‌آن‌است‌تا‌مخاطب‌ضمن‌توجیه‌نظری‌آن،‌به‌نوعی‌تعادل‌در‌ساختار‌چندگانۀ‌مفهومی‌

‌ناقدان‌نو از‌جمله‌ریچاردز‌این‌تعادل‌به‌دست‌‌متن‌دست‌یابد‌و‌به‌اثر،‌وحدت‌ببخشد.

‌آیرونی‌نام‌نهاده ‌در‌این‌حالت‌احساس‌استقلال‌و‌فردیّت‌بیشتری‌در‌خواننده‌‌آمده‌را اند.

‌می ‌می‌ایجاد ‌چنین ‌و ‌می‌شود ‌او ‌که ‌آن‌نماید ‌را ‌اشیاء ‌یکجا‌‌تواند ‌هستند، ‌واقعاً ‌که گونه

‌ ‌کند. ‌»مشاهده ‌را ‌متضاد ‌معانی ‌که ‌آثاری ‌با ‌رویارویی ‌در ‌آوردهذهن ‌گرد ‌خود اند،‌‌در

ای‌درست‌ضد‌حالت‌بازدارندگی‌فکر‌است‌و‌همین‌‌کند‌و‌چنین‌تجربه‌تر‌حرکت‌می‌آزادانه

‌می ‌هنری ‌لذت ‌پیدایش ‌موجب ‌‌«شود‌امر ‌1379)دیاکوبسن، ‌مدرن،‌18: ‌پست ‌هنر ‌در .)

‌گاه‌‌آیرونی‌از‌ویژگی در‌میان‌»های‌متن‌و‌از‌متن‌و‌از‌ابزارهای‌ایجاد‌تعادل‌در‌آن‌است.

‌مفهومی‌متن‌می‌لاشت ‌تعادل‌در‌ساختار ‌برای‌ایجاد ‌نویسنده ‌واقعیتی‌مرموز‌‌هایی‌که کند،

کند‌که‌‌کند‌و‌نوعی‌ناهمگونی‌ایجاد‌می‌شود‌و‌رسیدن‌به‌هدف‌را‌سخت‌یا‌زایل‌می‌وارد‌می

 (.1381‌:38مشرف،‌«)کند‌لوکاچ‌در‌نظریۀ‌زمان‌از‌آن‌با‌عنوان‌آیرونی‌یاد‌‌می

‌کاربرد‌نخست،‌که‌تا‌در‌حوزۀ‌نقد‌آیرونی‌دو‌ک اربرد‌دارد‌که‌میان‌آن‌ها‌تمایز‌است.

همان‌‌شد‌و‌به‌پایان‌سدۀ‌هجدهم‌معنای‌مسلط‌بود‌به‌وجهی‌رتوریکی‌یا‌کلامی‌اطلاق‌می

خلاف‌آن‌به‌‌ساختند‌و‌کلامی‌بر‌معنای‌یاد‌شده‌دلالت‌داشت‌که‌مقصود‌اصلی‌را‌پنهان‌می

‌می ‌آیر‌زبان ‌این ‌نمونۀ ‌سقراط ‌مکالمات ‌سنۀتی،‌آوردند. ‌رتوریک‌شناسان ‌ولی ‌است. ونی

های‌میانه،‌آیرونی‌را‌از‌‌پردازان‌سده‌دانستند.‌نظریه‌ایرونی‌را‌صنعتی‌مربوط‌به‌دانش‌بدیع‌می

شود‌که‌‌در‌تمثیل‌مانند‌آیرونی،‌چیزی‌گفته‌می»مقولات‌تمثیل‌‌به‌حساب‌آوردند‌چرا‌که‌

 (.1383‌:14مکاریک،‌«)منظور‌ما‌نیست

 آيرونی و انواع آن

‌صاحبی ‌آیرونی‌به‌راستی‌دشوار‌است. نظران‌ایرانی‌هر‌‌افتن‌معادل‌فارسی‌برای‌واژۀ

صادقی‌آیرونی‌را‌طنز،‌کتمان‌حقیقت‌و‌اثبات‌چیزی‌با‌‌میر»اند.‌‌یک‌در‌این‌باره‌سخنی‌گفته
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(.‌اما‌به‌1382‌:16رضایی،‌«)اند‌نفی‌متضاد‌آن‌ترجمه‌کرده‌و‌آن‌را‌از‌انواع‌ریشخند‌شمرده

‌می ‌نز‌نظر ‌دانست‌‌دیکرسد ‌کنایه ‌را ‌آیرون ‌به ‌فارسی ‌اصطلاح ‌تطبیقی‌‌بررسی»ترین های

دهد‌که‌هر‌چند‌صنایع‌ادبی‌مانند‌استعارۀ‌مرکب،‌استعارۀ‌تهکمیه،‌مجاز‌به‌علاقۀ‌‌نشان‌می

‌شباهت ‌آیرونی ‌به ‌شباهت‌تضاد ‌اما ‌دارند ‌سایرین‌‌هایی ‌از ‌بیش ‌کنایه ‌به ‌آیرونی های

‌(.‌1382‌:99شمیسا،‌«)است

ای‌است‌که‌مراد‌گوینده‌معنای‌ظاهری‌آن‌نباشد،‌اما‌قرینۀ‌‌ایه‌ترکیب‌یا‌جملهچرا‌که‌کن

ای‌که‌ما‌را‌از‌معنای‌ظاهری‌متوجه‌معنای‌باطنی‌کند،‌در‌ساختار‌جمله‌وجود‌داشته‌‌صارفه

(.‌به‌هر‌حال‌این‌شیوۀ‌بیان‌و‌ابراز‌زبانی‌از‌گذشته‌با‌عناوینی‌که‌یاد‌122باشد‌)ر.ک:‌همان:‌

‌ادبیّ ‌در ‌نمیکردیم ‌است‌و ‌داشته ‌کاربرد ‌ما ‌گونه‌ات‌ ‌گرفت‌به ‌نادیده ‌را ‌آن ‌که‌‌توان ای

های‌‌مصادیق‌بسیاری‌از‌آیرونی‌تقدیر‌/‌سرنوشت‌یا‌آیرونی‌نمایشی‌را‌در‌سرشت‌داستان

توانیم‌بیابیم‌رقم‌خورده‌است‌و‌با‌تمام‌وجود‌به‌سوی‌آنچه‌که‌برایش‌مقدّر‌‌کهن‌ایرانی‌می

‌رود.‌شده‌است‌پیش‌می

های‌آن،‌به‌همان‌دشواری‌ارائۀ‌تعریفی‌مشخص‌‌ندی‌آیرونی‌و‌تبیین‌تمایز‌گونهب‌تقسیم

‌به‌تعریف‌خود‌از‌آیرونی‌تقسیم‌و‌غیر ‌هر‌کس‌بنا ‌زیرا بندی‌‌قابل‌مناقشه‌از‌آیرونی‌است.

گوید:‌‌دهد؛‌مثلاً‌موکه‌می‌جای‌تعریف،‌بیشتر‌آن‌را‌توضیح‌می‌دهد‌و‌حتی‌به‌خاصی‌ارائه‌می

های‌آیرونی‌نخواهد‌توانست‌سریعاً‌بر‌هر‌قطعه‌‌فهرست‌کردن‌تکنیک‌بندی‌آیرونی‌و‌طبقه»

‌می ‌اما ‌آیرونی‌برچسبی‌بزند، ‌چنین‌فرم‌از هایی‌پرفته‌‌تواند‌بگوید‌آیرونی‌ممکن‌است‌از

‌واقع‌تقسیم‌بندی ‌در ‌آیرونی‌ارائه‌می‌شود، ‌از ‌فقط‌به‌های‌گوناگونی‌که همان‌اندازه‌‌شود،

‌تمایز‌ایجاد‌کن‌می شویم،‌در‌حالی‌که‌‌د‌که‌ما‌میان‌سبز‌و‌آبی‌تمایز‌قائل‌میتواند‌برای‌ما

‌می‌می ‌هم‌ادغام ‌با ‌پایان ‌بسیاری‌در ‌«)شوند‌دانیم‌تقسیمات‌اولیه ‌1382کادن، ‌هر‌21: ‌به .)

 شود.‌حال‌در‌مرحلۀ‌نخست‌به‌دو‌طبقۀ‌اصلی‌آیرونی‌واژگان‌و‌آیرونی‌موقعیت‌تقسیم‌می

 آيرونی کلامی يا واژگانی

طور‌که‌از‌نامش‌پیداست،‌‌ترین‌نوع‌آیرونی‌است‌و‌همان‌اژگانی،‌مهمآیرونی‌کلامی‌یا‌و

افتد‌و‌به‌چیزی‌که‌مادر‌ادبیاّت‌‌فارسی‌با‌اصطلاح‌کنایه‌از‌آن‌یاد‌‌در‌سطح‌واژگان‌اتفاق‌می

‌ی‌استـترین‌نوع‌آیرون‌(‌سادهverbal ironyی‌)ـکنیم،‌بسیار‌نزدیک‌است.‌این‌نوع‌آیرون‌می
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 تهکمیه‌یا‌مجاز‌به‌علاقۀ‌تضاد‌است.‌که‌در‌واقع‌همان‌استعارۀ‌

 آيرونی ساختاري

‌ ‌آیرونی‌ساختاری ‌بهstrural Irony )در ‌ادبی ‌ساخت‌اثر ‌در ‌را ‌آیرونی ‌نویسنده کار‌‌(

دل،‌یا‌راوی‌و‌سخنگوی‌‌برد.‌یکی‌از‌ترفندهای‌عام‌این‌شیوه،‌استفاده‌از‌قهرمان‌‌ساده‌می

‌درک‌ساده‌ساده ‌است‌که ‌یا‌لوحی ‌خود ‌پیرامون ‌از ‌تفاوت‌آیرونی‌‌ای ‌دارد. ‌جهان اوضاع

‌واقعی‌ ‌منظور ‌از ‌بیننده ‌یا ‌آیرونی‌کلامی‌خواننده ‌در ‌این‌است‌که ‌کلامی‌در ساختاری‌با

نویسنده‌باخبر‌است‌و‌در‌آیرونی‌ساختاری‌هر‌چند‌مخاطبان‌اثر‌هنری‌و‌ادبی‌از‌منظور‌و‌

‌آگاهند،‌شخصیّت‌داستانی‌از‌چنین‌وقوفی‌بی ‌و‌نویسنده ‌است‌غرض‌اصلی‌گوینده ‌«بهره

 (.1384‌:12)طبی،‌

‌آيرونی رمانتيک

لودویک‌»این‌اصطلاح‌را‌نویسندگان‌آلمانی‌در‌قرن‌هجدهم‌و‌نوزدهم‌گسترش‌دادند.‌

کار‌بردند‌که‌در‌آن،‌نویسنده‌ابهام‌موجود‌‌ای‌را‌به‌تیک،‌گوته،‌هینه‌و‌نویسندگان‌بعدی‌شیوه

‌کند.‌‌در‌اثرش‌را‌عامدانه‌با‌حضور‌سرزدۀ‌خود‌در‌اثر‌خراب‌می

‌می ‌که ‌چنان ‌و ‌نشد ‌محصور ‌آلمان ‌در ‌آیرونی ‌نوع ‌داستان‌این ‌در ‌امروز های‌‌دانیم

‌شیوه‌پُست ‌از ‌یکی ‌نمونۀ‌‌مدرن، ‌است؛ ‌اثر ‌در ‌او ‌خود ‌مستقیم ‌حضور ‌نویسنده، ‌بیان های

‌می ‌آلمانی‌را ‌ادبیّات‌ ‌در ‌اثر ‌این ‌‌برجستۀ ‌ ‌در ‌توان ‌جادو» ‌کوه ‌مشاهده‌« ‌توماس‌مان اثر

 (.1378:‌76پلارد،‌«)کرد

 آيرونی سقراطی

‌به‌ ‌نسبت‌به‌آن‌علم‌دارد، ‌در‌موضوعی‌که‌کاملاً در‌آیرونی‌سقراطی،‌شخص‌خود‌را

‌گرفتار‌‌داند‌آن‌قدر‌سؤال‌می‌زند‌و‌در‌باب‌موضوعی‌که‌می‌جهالت‌می کند‌تا‌مخاطب‌را

‌نمی‌تردید‌کند‌و‌به ‌واقعاً دانسته‌است‌در‌واقع‌‌طور‌طبیعی‌به‌او‌بفهماند‌که‌آن‌موضوع‌را

آمده‌بر‌کسی‌که‌ادعای‌دانایی‌دارد،‌خود‌‌نظر‌می‌یروزی‌فردی‌که‌در‌ابتدای‌بحث‌نادان‌بهپ

 یک‌موقعیت‌آیرونیک‌است)ر.ک:‌همان(.

 آيرونی راديکال

‌ه‌نتیجۀـای‌استدلال‌کند‌ک‌شیوه‌(،‌آن‌است‌که‌گوینده‌بهRadical Ironyآیونی‌رادیکال‌)
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 (.1379‌:161ش،‌لی‌اعتبار‌شدن‌سخن‌خود‌او‌باشد‌)ر.ک:‌مک‌آن‌بی

 آيرونی تقدير/ نمايشی

‌ایجاد‌ ‌فاصله ‌اطلاعات‌خواننده ‌و ‌ماجراهای‌داستان ‌از ‌آگاهی‌خود ‌میان ‌نویسنده گاه

‌ماجرا‌‌می ‌دربارۀ ‌را ‌مطالب‌بیشتری ‌خود ‌طرح ‌در ‌راوی ‌یا ‌نویسنده ‌که ‌معنی ‌بدین کند.

ونه‌موارد،‌فاصله‌و‌گ‌دانسته‌است‌ولی‌این‌آگاهی‌را‌از‌خواننده‌پنهان‌داشته‌است.‌در‌این‌می

‌بی ‌آن ‌از ‌فعلاً ‌خواننده ‌اموری‌که ‌و ‌آگاهی‌نویسنده ‌پیدایی‌‌تفاوت‌میان ‌منشأ ‌است، خبر

گاه‌یکی‌‌های‌داستان‌نیز‌هست.‌هر‌آیرونی‌نمایشی‌است.‌این‌حکم‌قابل‌تعمیم‌به‌شخصیّت

آید.‌‌وجود‌تواند‌به‌داند،‌آیرونی‌می‌های‌داستان‌نیز‌چیزی‌بداند‌که‌دیگری‌نمی‌از‌شخصیّت

‌بعضی‌از‌شخصیّت ‌گاه‌‌گاه ‌دارند‌و ‌خبر ‌ماجرا ‌دیگران‌از ‌دیگری‌یا های‌داستان‌بیش‌از

های‌داستان‌یا‌بازیگر‌روی‌صحنه‌‌خواننده‌یا‌بیننده‌)در‌نمایش(‌از‌چیزی‌بیش‌از‌شخصیّت

‌فرهنگ ‌در ‌دارد. ‌و‌‌خبر ‌حاصل‌تفاوت‌اطلاعات‌گوینده ‌آیرونی، ‌مواردی‌که های‌ادبی‌به

‌داستان ‌نمایشی)‌خوانندۀ ‌میdramatic Ironyاست‌آیرونی ‌تقدیر ‌آیرونی ‌یا گویند)ر.ک:‌‌(

 (.‌مبانی‌این‌آیرونی‌بر‌تقدیر‌و‌سرنوشت‌استوار‌است.1383‌:889مکاریک،‌

ها‌و‌تصمیمات‌انسان‌‌(‌بر‌دخالت‌و‌تحمیل‌و‌بر‌نقشهFate Ironyمبنای‌آیرونی‌تقدیر‌)

(.‌1381‌:9دهد‌)ر.ک:‌داد،‌‌ر‌قرار‌مینهفته‌است‌که‌جریان‌هستی‌را‌در‌جهتی‌خارج‌از‌تصو

این‌نوع‌آیرونی،‌بر‌قدرت‌تقدیر‌بنا‌شده‌است‌و‌در‌جهت‌تقویت‌آیرونی‌نمایشی‌و‌همگام‌

‌می ‌جلوه ‌آن ‌‌با ‌رود ‌تقدیر‌» ‌آیرونی ‌همان ‌را ‌نمایشی ‌آیرونی ‌بسیاری ‌که ‌جایی تا

‌«)اند‌دانسته ‌1381اصلانی، ‌مغلوب‌ت89: ‌و ‌مقهور ‌انسان ‌آیرونی‌تقدیر، ‌در ‌است‌و‌(. قدیر

‌نمایشنامه‌همه ‌بیشتر‌در ‌آیرونی‌نمایشی‌در‌گذشته ‌است. ‌پیش‌مقدر‌شده ‌از ‌به‌چیز کار‌‌ها

‌نمایشی‌می‌می ‌را ‌آن ‌همین‌روست‌که ‌از ‌شاید ‌است‌و ‌آیرونی‌‌رفته ‌مشهور ‌نمونۀ نامند،

‌می ‌‌نمایشی‌را ‌نمایشنامۀ ‌ادیپوس‌شهریار»توان‌در ‌آیرونی‌« ‌در ‌کرد. اثر‌سوفو‌کل‌مشاهده

‌شخصیّت‌نمایشی ‌سرنوشت ‌تقدیر؛ ‌تسلیم‌‌و ‌نهایت ‌در ‌و ‌نیست ‌خودشان ‌دست ‌در ها

‌به‌پیش‌می‌تقدیرند‌و‌ارادۀ‌خدایان،‌خلاف‌خواست‌انسان ‌چنانکه‌گفتیم‌تفاوت‌و‌‌ها رود.

‌کلیت‌داستان‌رستم‌و‌سهراب‌که‌‌فاصلۀ‌شخصیّت ‌پیدایش‌آیرونی‌نمایشی‌است. ‌منشأ ها

‌از‌فرجام‌داستان‌آگاه‌میواسطۀ‌یک‌براعت‌استه‌نویسنده‌و‌مخاطب‌به شوند‌‌لال‌در‌آغاز،
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یک‌آیرونی‌نمایشی‌یا‌تقدیر‌است‌چرا‌که‌سهراب‌از‌مرگ‌خود‌به‌دست‌پدر،‌ناآگاه‌است.‌

‌آیرونی‌کلامی‌پیچیده» ‌از ‌نمایشی، ‌یا ‌از‌‌آیرونی‌تقدیر ‌پاسخی‌پیچیده ‌مستلزم ‌است‌و تر

ها‌و‌نیز‌روشن‌کردن‌نوع‌‌رشتوان‌برای‌ابلاغ‌نگ‌سوی‌خواننده‌است.‌این‌نوع‌آیرونی‌را‌می

شخصیّت‌به‌کاربرد،‌زیرا‌نویسنده‌با‌استفاده‌از‌آن،‌ضمن‌بیان‌ارزش‌مفاهیم،‌ماهیت‌گوینده‌

پرین،‌«)تواند‌خشن،‌تمسخرآمیز‌یا‌دلسوزانه‌باشد‌کشد.‌چنین‌تفسیری‌می‌را‌نیز‌به‌تفسیر‌می

1383‌:72.) 

رفت.‌حواد ‌مربوط‌به‌موضوع‌آیرونی‌نمایشی‌یا‌تقدیر‌را‌باید‌در‌موضوع‌داستان‌پی‌گ

گاه‌حاصل‌برملاشدن‌یک‌راز‌یا‌پیش‌آمدن‌امری‌غیر‌منتظره‌است‌که‌به‌جزئیات‌»داستان‌

‌این‌امر‌ناگهانی‌همچون‌نورافکنی‌زوایای‌پنهان‌اثر‌را‌‌پیشین‌داستان‌معنایی‌تازه‌می دهد.

‌متن‌به‌سطح‌تازه‌روشن‌می ‌از‌کلۀ ‌را ‌در‌دیگر‌ای‌می‌سازد‌و‌درک‌ما موارد‌کشف‌‌رساند.

‌ما‌ ‌نگاه ‌ملایم ‌آهنگی ‌با ‌و ‌تدریج ‌به ‌آیرونی ‌اثر ‌در ‌تأمل ‌با ‌نیست‌بلکه ‌کار ‌در ناگهانی

سازد.‌این‌دو‌نوع‌را‌آیرونی‌ناگهانی‌و‌‌گیرد‌و‌بینش‌ما‌را‌از‌اثر‌متحول‌می‌تأثیر‌قرار‌می‌تحت

‌ناگهانی‌می ‌غیر ‌گویند‌آیرونی »‌ ‌ناگ‌162-161)همان: ‌چه ‌نمایشی، ‌تقدیر/ ‌آیرونی هانی‌(.

باشد‌و‌چه‌غیر‌ناگهانی،‌نوعی‌آیرونی‌آشکار‌است‌که‌در‌آن‌تماشاگر‌یا‌خواننده،‌اختلاف‌

 فهمد.‌ها‌را‌می‌بین‌تصورات‌قهرمان‌داستان‌با‌واقعیت

 ساز و قربانی عناصر آيرونی

‌اساس‌خلق‌آن‌بر‌ناسازگاری‌عناصر‌متن‌استوار‌‌آن گونه‌که‌از‌تعاریف‌آیرونی‌برآمد،

این‌ناسازگای‌در‌میان‌دو‌واژه،‌دو‌معنی‌یا‌در‌کاربرد‌آنها‌روی‌دهد؛‌یا‌‌است‌که‌امکان‌دارد

ها‌به‌وجود‌بیاید،‌یا‌میان‌گفتار‌و‌کردار‌‌ای‌این‌تضاد‌میان‌رویدادها‌و‌علت‌توجیه‌آن‌گونه‌به

های‌غیر‌عملی‌‌ها‌رخ‌نماید،‌یا‌وجود‌ناسازگاری‌در‌میان‌یک‌تصمیم‌و‌ذکر‌شرط‌شخصیّت

کلی‌آیرونی‌به‌دو‌بخش‌گفتاری‌و‌نوشتاری‌تقسیم‌شده‌است.‌در‌‌صورت‌به»آن‌روی‌دهد.‌

‌بن ‌از ‌و ‌دارد ‌گانه ‌معنایی‌دو ‌با ‌روزمرگی‌گویند. ‌و ‌محاوره ‌زبان ای‌‌مایه‌آیرونی‌گفتاری،

‌جنبه ‌و ‌گفته ‌بهره ‌طنز ‌تهکمی‌و ‌شکل‌کنایی، ‌آیرونی‌نوشتاری‌به های‌‌ای‌آیرونیک‌دارد.

مقدادی،‌«)شود‌و‌...‌در‌آثار‌نویسندگان‌دیده‌می‌تراژدی،‌کمدی،‌رمان،‌شعر،‌داستان‌و‌طنز

(.‌در‌ادبیاّت‌‌غرب‌آیرونی‌در‌آثار‌سوفوکل،‌اوریپید،‌افلاطون،‌سیسرِون،‌چاوسر،‌1378‌:31
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‌هنری‌ ‌تولستوی، ‌فلوبر، ‌داستایفسکی، ‌گوگول، ‌استندال، ‌گوته، ‌سویفت، ‌مولیر، شکسپیر،

‌و‌...‌حضوری‌چشمگیر‌دارد‌و های‌فارسی‌آن‌در‌‌از‌نمونه‌جیمز،‌چخوف،‌پوست،‌کافکا

‌مثنوی‌می ‌و ‌شاهنامه ‌مقالات‌شمس، ‌زاکانی، ‌عبید ‌حافظ، ‌رندانۀ ‌)ر.ک:‌‌شعر ‌برد ‌نام توان

‌در‌ ‌او‌را ‌قهرمان‌داستان‌از‌وضعیت‌واقعی‌خویش، ‌از‌سویی‌ناآگاهی‌شخصیّت‌یا همان(.

در‌این‌‌تصویری‌که»دهد.‌‌حالتی‌مضحک‌و‌خواننده‌را‌نسبت‌به‌او‌در‌شرایطی‌برتر‌قرار‌می

اطلاع‌‌شود،‌تصویر‌شخصی‌است‌که‌از‌موقعیت‌خود‌بی‌حالت‌از‌قهرمان‌داستان‌ترسیم‌می

‌از‌این‌است‌و‌دچار‌غفلتی‌ساده ‌‌لوحانه‌است. ‌این‌‌آیرونی‌نامیده«‌قربانی»رو‌شخص‌را اند،

‌می ‌خواننده ‌در ‌تحریک‌حس‌همدلی ‌موجب ‌آیرونی ‌در ‌قربانی مقدادی،‌«)شود‌وضعیت

1378‌ ‌با‌توصیف‌در‌هم‌می(.‌چاوسر‌ب73: آمیز‌از‌‌آمیزد‌و‌در‌ستایشی‌کنایه‌یان‌واقعیت‌را

ورزی‌و‌چرب‌زبانی‌همتا‌‌مردی‌موقۀر‌و‌جدّی‌بود؛‌کسی‌که‌در‌عشق»نویسد:‌‌یک‌راهب‌می

زبانی‌با‌راهب،‌‌ورزی‌و‌چرب‌(.‌درک‌ارتباط‌ننگین‌خصلت‌عشق1378‌:62)پلارد،‌«‌نداشت

‌موقر‌با‌چرب‌زبانی‌و‌‌منوط‌به‌درک‌ناسازگاری‌متن‌و‌محتواست. ارزش‌آیرونیکی‌واژۀ

 عشق‌ورزی،‌روشن‌است.

 جان و کلام قصۀ پادشاه و کنيزک

‌داستان ‌از ‌به‌یکی ‌که ‌مثنوی ‌مولوی‌های ‌توجه ‌مورد ‌مختلف، ‌مثنوی‌دلایل ‌و شناسان

سو،‌نخستین‌داستان‌و‌‌پژوهان‌قرار‌گرفته،‌حکایت‌پادشاه‌و‌کنیزک‌است.‌این‌داستان‌از‌یک

‌طولا ‌از ‌داستان‌نییکی ‌داستان‌ترین ‌از ‌یکی ‌دیگر، ‌سویی ‌از ‌و ‌مثنوی ‌است‌که‌‌های هایی

قابلیت‌نمایشی‌بسیار‌دارد.‌ظاهر‌نخستین‌داستان‌مثنوی،‌گزارش‌چگونگی‌بیماری‌و‌شفای‌

‌روزی‌به‌قصد‌ ‌پادشاه ‌است‌که‌خود‌دل‌در‌گرو‌عشق‌زرگری‌دارد. کنیز‌محبوب‌پادشاه

خرد‌و‌او‌را‌‌شود،‌پس‌پاشاه‌کنیزک‌را‌می‌کنیزک‌میشکار‌بیرون‌آمده‌که‌خود‌شکار‌زیبایی‌

‌کاخ‌می ‌به ‌خود ‌می‌با ‌کنیزک‌بیمار ‌اما ‌طبیبان‌‌برد ‌محبوب‌خویش، ‌برای‌درمان ‌شاه شود.

خبر‌هستند،‌از‌درمان‌او‌عاجز‌‌آورد‌اما‌پزشکان‌که‌از‌درد‌اصلی‌کنیزک‌بی‌حاذقی‌را‌گرد‌می

‌از‌سر‌عجز‌به‌درگاه‌حق‌می‌می ‌پادشاه ‌او‌‌و‌از‌او‌یاری‌می‌نالد‌مانند. ‌در‌خواب‌به طلبد.

نمایاند‌که‌حکیمی‌از‌غیب‌برای‌درمان‌کنیزک‌خواهد‌آمد.‌طبیب‌الهی،‌بیماری‌کنیزک‌را‌‌می

‌زرگری‌جز‌نیست‌کسی‌او‌معشوق‌برد؛‌می‌پی‌کنیزک‌عشق‌به‌او‌نبض‌گرفتن‌با‌و‌یابد‌می‌در
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 (.‌12-1382‌:1‌/19سمرقندی‌...‌)ر.ک:‌مولانا،‌

‌داس ‌آیرونی‌هستند‌‌تانبسیاری‌از ‌با ‌ادبیات‌جهان‌»های‌مثنوی‌توأم ‌این‌لحاظ‌در ‌از و

‌به ‌شکسپیر‌ار‌غالباً مشیدی‌و‌«)اند‌عنوان‌استاد‌آیرونی‌ستوده‌قابل‌مقایسه‌با‌شکسپیر‌است.

های‌داستان‌‌(.‌مولانا‌با‌تسلۀط‌بر‌زبان‌قصه‌و‌آشنایی‌با‌تکنیک1398‌:291حیدری‌گوجانی،‌

ورزی‌و‌سیر‌و‌سلوک‌و‌پرهیز‌از‌باطل‌را‌به‌تصور‌‌اسی،‌خردپردازی،‌معرفت‌حق،‌خودشن

‌به‌راستی‌نمی‌و‌تجسم‌می ‌صحنه‌کشاند. ‌نمایشی، ‌ادبیاّت‌ ‌عناصر سازی‌‌توان‌نقش‌سازندۀ

‌به‌داستان‌در‌داستان‌و‌تحلیل‌شخصیّت ویژه‌در‌مثنوی‌مولانا‌نادیده‌گرفت.‌‌های‌نمادین‌را

‌پایدای‌و‌گسترش‌زیادی‌در‌میرا ‌مکتوب‌مولانا‌عوامل‌و‌عناصر‌ادبیّ ات‌‌نمایشی،‌قوام،

های‌ارائه‌شده‌در‌این‌اثر‌مخاطب‌را‌جذب‌و‌موضوع‌را‌در‌ذهن‌وی‌مجسم‌‌دارند.‌داستان

گویی‌مولانا‌در‌مثنوی‌و‌زبان‌‌مورد‌استفاده‌در‌آن،‌شباهت‌و‌قرابت‌قابل‌‌سازد‌شیوۀ‌قصه‌می

مایشگری‌دارد.‌اجزا‌و‌عناصر‌های‌نمایشنامه‌نویسی‌و‌اصول‌ن‌ها‌و‌شیوه‌توجهی‌با‌تکنیک

‌داستان‌تشکیل ‌قابلیت‌دهندۀ ‌داشتن ‌دلیل ‌ظرفیت‌های‌مثنوی‌به ‌و های‌نمایشی‌توانستند‌‌ها

‌برخورداری‌از‌تصویر‌سازی،‌صورت ‌با ‌زبان‌مولانا ‌جذب‌نماید. های‌‌مخاطبان‌بسیاری‌را

وسیعی‌از‌‌مثنوی‌متن‌مکتوب‌نمایشی‌است‌که‌طیف»‌کند.‌‌خیال‌انگیز‌بسیاری‌را‌ارائه‌می

شود،‌‌مخاطبان‌را‌جذب‌و‌به‌اندیشه‌فرا‌خوانده‌است‌و‌با‌گذر‌زمان‌کهنه‌و‌فرسوده‌نمی

کند‌‌ها‌اثبات‌می‌ها‌و‌برقراری‌ارتباطش‌با‌همۀ‌نسل‌های‌آن‌در‌همۀ‌فصل‌ماندگاری‌حکایت

‌تصویر ‌و ‌بیان ‌و ‌شیوه ‌و ‌آن ‌دهندۀ ‌تشکیل ‌عناصر ‌و ‌اجزاء ‌نمایشگری‌‌‌که ‌خصلت ش

 (.‌1363‌:72پور،‌‌ملک«)دارد

 «نمايشی»يا « تقدير»ها و عناصر نمايشی در بررسی آيرونی  نقش مؤلّفه

‌به ‌آیرونی ‌مثنوی ‌خوانش‌در ‌است‌که ‌منشوری ‌تأویل‌سان ‌متفاوت، ‌متفاوت‌‌های های

‌یافته‌‌می ‌ظهور ‌و ‌فرصت‌بروز ‌مولانا ‌شعر ‌آیرونی‌نمایشی‌در ‌جمله ‌آیرونی‌از ‌انواع یابد.

ها‌و‌آثار‌خویش‌فراوان‌بهره‌برده‌‌رومند‌و‌روشن‌طنز‌در‌نوشتههای‌نی‌است‌و‌مولانا‌از‌رگه

طنز‌در‌مثنوی‌مولانا‌»‌است.‌کلام‌او‌شوخ‌چشمانه‌خجستگی‌پر‌طراوتی‌چون‌عبید‌داشت.‌

‌در‌قصه تر‌‌های‌مثنوی‌آشکارتر‌و‌در‌غزلیات‌و‌دیگر‌آثار‌پنهان‌در‌ژرفای‌اثر‌پنهان‌است،

نگر‌او‌بیشتر‌از‌نوع‌‌تأثیر‌بینشر‌کل‌مولانا‌تحت‌(.‌طنزهای‌آیرونی1377‌:121)مجابی،‌«‌است
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(‌است‌و‌کمتر‌به‌کاربردهای‌عنصرهای‌زبانی،‌structural Ironyهای‌ساختاری‌یا‌‌)‌آیرونی

(‌ ‌کلامی ‌طنز ‌ساختن ‌ادبیّات‌‌verabaL  Ironyبرای ‌در ‌چه ‌اگر ‌است. ‌داده ‌نشان ‌تمایل )

دیگری‌است.‌جسارت‌مولانا‌در‌فارسی‌کلام‌عارفانه‌کم‌نیست،‌سخن‌مولانا‌اما‌از‌جنس‌

‌چارچوب ‌و ‌تابوها ‌بهره‌شکستن ‌و ‌زبانی ‌و‌‌های ‌ساختار ‌و ‌تصویرساز ‌عناصر ‌از گیری

چارچوب‌داستانی‌و‌نمایشی‌چنان‌خاصیتی‌به‌کلام‌وی‌بخشیده‌است‌که‌سبک‌بیان‌او‌را‌

‌کند.‌‌از‌هر‌نظر‌کاملاً‌متفاوت‌می

هایی‌که‌‌ار‌شباهت‌دارد.‌یادداشتهای‌پراکنده‌و‌شخصی‌امروزی‌بسی‌داشت‌مثنوی‌به‌یاد

واهمه‌و‌بدون‌نگرانی‌از‌نگاه‌نامحرمان‌‌ها‌بی‌همچون‌حریم‌خصوصی‌اشخاص‌در‌آن،‌پرده

‌بر‌افتاده‌است‌و‌فارغ‌از‌هر‌بیننده‌و‌خواننده‌و‌خواهنده‌به‌کار‌رفته‌است‌و‌حجاب ای‌‌ها

و‌احساس‌را‌‌چیز‌نیست،‌مهار‌اندیشه‌کس‌و‌هیچ‌غرق‌در‌عالم‌خویش‌است‌و‌در‌بند‌هیچ

رسد،‌سرک‌بکشد،‌‌خواهد‌برود‌و‌به‌هر‌عالمی‌که‌می‌رها‌کرده‌است‌تا‌به‌هر‌کجا‌که‌می

‌چاره ‌نصیب‌‌طالب‌همراهی‌او ‌از ‌وگرنه ‌بدود ‌توان ‌تمام ‌با ‌او ‌همراه ‌اینکه ‌مگر ای‌ندارد

 ماند.‌بهره‌می‌خویش‌بی

گمان‌این‌‌شود‌بی‌ای‌بالقوه‌)نظیر‌هر‌متن‌دیگر(‌در‌نظر‌گرفته‌اگر‌برای‌مثنوی‌خواننده

خواننده‌باید‌کسی‌باشد‌همچون‌خود‌مولانا،‌زیرا‌که‌ابداً‌در‌پی‌ارضای‌مخاطب‌خود‌نیست‌

‌پرسش ‌به ‌نیست‌که ‌آن ‌پی ‌در ‌این‌و ‌از ‌دهد، ‌پاسخ ‌او ‌بساط‌جلوه‌های ‌تنها ‌را‌‌رو، گری

‌می‌می ‌فرا ‌بیابند‌گسترد‌و‌مخاطب‌را ‌را ‌مهمانان‌باید‌خود‌راه ،‌خواند،‌ضیافت‌برپاست‌اما

‌می ‌مهیا ‌مثنوی ‌در ‌را ‌آیرونی ‌حضور ‌زمینۀ ‌مولانا، ‌ویژۀ ‌زبان ‌و ‌بیان ‌ساختار‌‌شیوۀ ‌و کند

آیرونی‌زبان‌»‌ها‌محمل‌مناسبی‌برای‌روایات‌و‌سخنان‌آیرونیک‌است‌چون‌‌نمایشی‌داستان

‌(.‌1382‌:18رضایی،‌‌«‌)کند‌ها‌ا‌اقناع‌نمی‌متونی‌است‌که‌زبان،‌آن

زنـدگی‌یـک‌آیرونـی‌نمایشـی‌و‌‌‌‌‌»،‌تومـاس‌مـان‌و‌...‌‌‌از‌نظر‌بزرگانی‌چون‌نیچه،‌بادلیر

سرنوشت‌از‌پیش‌تعیین‌شده‌است،‌آیرونـی‌رمـانتیکی‌کـه‌در‌آن‌خداونـد‌نقـش‌نویسـندۀ‌‌‌‌‌‌‌

پندارد‌که‌خود‌ادارۀ‌زندگی‌خـویش‌را‌در‌‌‌کند‌و‌انسان‌در‌توهمّی‌چنین‌می‌داستان‌را‌ایفا‌می

فهماند‌کـه‌‌‌زند‌و‌به‌انسان‌می‌میکه‌خداوند‌با‌مرگ،‌این‌توهم‌‌را‌برهم‌‌حالی‌دست‌دارد،‌در

‌)آقازینالی،«‌دـی‌را‌تغییر‌بدهـتواند‌مسیر‌زندگ‌د‌میـگاه‌بخواه‌ی‌اوست‌و‌هرـگردانندۀ‌اصل
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‌کشاند:‌را‌به‌تصویر‌می«‌پادشاه‌و‌کنیزک»‌(.‌مولانا‌با‌چنین‌نگرشی‌داستان‌1387‌:123

‌آن‌استم‌حال‌نقد‌حقیقت‌خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داستان‌این‌دوستان‌ای‌بشنوید

‌(1382‌:1‌/31)مولانا،‌‌

رسولان‌به‌سمرقند‌به‌آوردن‌زرگر،‌رسولان‌»در‌داستان‌پادشاه‌و‌کنیزک،‌فرستادن‌شاه،‌

های‌جذاب‌و‌دادن‌خلعت‌و‌زر‌‌ها‌و‌لقب‌برای‌تطمیع‌و‌اغفال‌مرد‌زرگر.‌رسولان‌با‌صفت

و‌فریب‌او‌را‌نزد‌و‌سیم،‌زرگر‌را‌که‌نماد‌دنیای‌دنی‌و‌نفس‌اماره‌است‌می‌فریبند‌و‌با‌ناز‌

‌حکیم‌و‌‌-شاه ‌زرگر، ‌کنار ‌این‌حکایت‌در ‌آیرونی‌در ‌بردنند. ‌عقل‌جزئی‌است، ‌نماد که

کنیزک‌که‌افرادی‌عوام‌و‌کوچه‌بازاران‌هستند‌به‌شاه‌هم‌که‌جایگاه‌اجتماعی‌بالایی‌دارد‌

‌(.1398‌:291)مشیدی‌و‌حیدری،‌«‌گیرد‌خرده‌می

که‌در‌یک‌شبکۀ‌روابط‌مکمل‌و‌متقابل‌این‌حکایات‌نمایشی،‌از‌چهار‌شخصیّت‌اصلی‌

‌رابطۀ‌شاه‌و‌کنیزک‌که‌یک‌ ‌طبیب‌و‌زرگر. ‌کنیزک، ‌پادشاه، قرار‌دارند‌تشکیل‌شده‌است:

رابطۀ‌یک‌جانبه‌است.‌زیرا‌شاه‌بر‌کنیزک‌عاشق‌است‌و‌کنیزک‌دل‌در‌جایی‌دیگر‌در‌گرو‌

و‌در‌نتیجه‌بیمار‌‌دارد.‌هر‌چند‌کنیزک‌در‌تملک‌شاه‌درآمده،‌اما‌احساسی‌نسبت‌به‌او‌ندارد

‌غیر‌می ‌ظریف‌و ‌مولانا ‌بیان ‌نوعی‌‌شود. ‌همیشه ‌آیرونی ‌در ‌ ‌گفتیم ‌چنانکه ‌است، صریح

نظر،‌‌شده‌و‌‌معنای‌مورد‌ناسازگاری‌وجود‌دارد.‌این‌ناسازگاری‌ممکن‌است‌بین‌سخن‌گفته

و‌بین‌ظاهر‌امری‌با‌واقعیت‌آن‌یا‌بین‌توقع‌فرد‌و‌نحوۀ‌برآورده‌شدن‌آن‌باشد.‌موقعیت‌شاه‌

کنیزک‌از‌این‌دست‌است.‌از‌نظر‌گراس‌چنین‌امری‌ناشی‌از‌ذهن‌آیرونیک‌است‌چرا‌که‌

‌ ‌زندگی‌می‌»در‌ذهن‌آیرونیک: ‌امری‌‌کند‌و‌در‌می‌فرد‌با‌تضادها یابد‌که‌زیستن‌با‌تضادها

)گراس،‌«‌اند‌ناپذیر‌زندگی‌است‌بدیهی‌و‌نیازمند‌دلیل‌نیست،‌زیرا‌این‌تضادها‌بخش‌جدایی

های‌مختلف‌‌توان‌آن‌را‌به‌گونه‌بر‌آنکه‌می‌تقابل‌میان‌شاه‌و‌کنیزک‌علاوه‌(.‌در‌1371‌:463

‌شود:‌تأویل‌کرد،‌سبب‌سیر‌حرکت‌کنیزک‌از‌پادشاه‌به‌زرگر‌می

‌است‌دل‌گرفتار‌او‌و‌است‌خوش‌تن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌دل‌زار‌کو‌زاریش‌از‌دید

‌لد‌بیماریّ‌چو‌بیماری‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دل‌زاریّ‌از‌پیداست‌عاشقی

‌(‌72-1382‌:12‌/73)مولانا،‌

‌ی‌به‌اینـدستگاه‌تصویرگری‌هنرمندانۀ‌مولانا‌به‌همراه‌زبان‌مناسب،‌انسجام‌دونی‌خاص
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های‌مـتن‌حـاکی‌از‌آن‌اسـت‌کـه‌کنیـزک‌در‌ایـن‌داسـتان‌‌‌‌‌‌‌‌‌داستان‌داده‌است.‌هر‌چند‌نشانه

در‌ایـن‌‌«‌قدیرآیرونی‌ت»شخصیّتی‌ایستا‌داد‌اما‌از‌آنجا‌که‌کنشگر‌این‌عشق‌است؛‌رقم‌زنندۀ‌

کند،‌معشوق‌شاه،‌عاشـقر‌‌‌داستان‌عشق‌اوست.‌کنیزک‌در‌این‌آیرونی‌نقشی‌دوگانه‌را‌ایفا‌می

زند.‌کنیزک‌تنهـا‌شخصـیّتی‌‌‌‌زرگر‌همین‌امر‌است‌که‌تقدیر‌را‌در‌داستان‌برای‌زرگر‌رقم‌می

دهد‌و‌همین‌انگیزه‌سـبب‌رقـم‌خـوردن‌مـرگ‌‌‌‌‌‌است‌که‌به‌پادشاه‌در‌طول‌داستان‌انگیزه‌می

شود.‌مولانا‌دو‌عنصر‌ناهمگون‌را‌در‌این‌داستان‌در‌کنار‌یکدیگر‌قـرار‌داده‌اسـت:‌‌‌‌ر‌میزرگ

‌عشق‌و‌مرگ.

از‌آنجا‌که‌هدف‌بررسی‌چگونگی‌تحقق‌عناصر‌آیرونـی‌تقـدیر‌یـا‌نمایشـی‌از‌رهگـذر‌‌‌‌‌‌

توجه‌‌هایی‌مورد‌های‌موجود‌تنها‌مؤلفه‌باشد،‌از‌میان‌مؤلفه‌گوها،‌طرح،‌پیرنگ‌و‌...‌می‌و‌گفت

واهند‌گرفت‌که‌از‌طریق‌بررسی‌و‌تحلیل‌آنها‌چگونگی‌طرح‌و‌بـاز‌تعریـف‌مفهـوم‌‌‌‌قرار‌خ

هـای‌‌‌قابل‌دریافـت‌باشـد.‌بـه‌ایـن‌ترتیـب‌بعضـی‌از‌ویژگـی‌‌‌‌‌‌‌«‌قربانی»و‌«‌آیرونی‌نمایشی‌»

گشایی،‌فاجعه‌و‌اوج‌که‌تنها‌بـه‌‌‌افکنی،‌گرهساختمانی‌و‌عناصر‌نمایشی‌داستان‌همچون‌گره

جای‌آنهـا‌‌‌شوند‌و‌به‌دازند‌از‌شمول‌بررسی‌کنار‌گذاشته‌میپر‌شکل‌و‌ترتیب‌طرح‌وقایع‌می

باشـد‌شـامل‌‌‌‌می«‌زرگر‌»دهندۀ‌تقدیر‌و‌سرنوشت‌شخصیّت‌‌دهی‌کلی‌رخدادها‌که‌جهت‌نظم

گـو،‌سـتیزه‌و‌بحـران،‌موقعیّـت‌نمایشـی‌و‌کـنش‌‌‌‌‌‌‌‌و‌موضوع‌و‌مضمون،‌شخصـیّت‌و‌گفـت‌‌

‌کننده،‌مورد‌بررسی‌قرار‌خواهد‌گرفت.‌‌تعیین

 (meaning message( و )themeانديشه ) و بن مايه الف( نهاد

‌ـ‌‌ه‌شخصـیّت‌ـدیر‌است‌ک‌ــی‌تقـای‌مضمون‌نمایشـمولانا‌در‌جهت‌الق دادها‌و‌ـهـا،‌روی

گوهای‌داستان‌را‌سامان‌داده‌است.‌نوع‌واژگانش‌را‌تعیین‌کرده‌اسـت‌و‌زاویـۀ‌دیـد‌‌‌‌‌و‌گفت

ی‌ایـن‌داسـتان‌‌‌نظر‌را‌تعریف‌نموده‌است.‌با‌درک‌مجموعۀ‌موضوع‌و‌مضـمون‌نمایش‌ـ‌‌مورد

توان‌نگاه‌آیرونیک‌مولانا‌را‌به‌موضوع‌دریافت‌و‌تمام‌آنچه‌را‌که‌طراحی‌نموده‌‌است‌که‌می

لوح‌زرگر‌بـا‌دیـدن‌خلعـت‌و‌زر‌و‌‌‌‌‌مرد‌ساده»است‌در‌نهایت‌باید‌به‌مرگ‌زرگر‌ختم‌شود.‌

ای‌گرفت‌و‌بهای‌جان‌خود‌را‌در‌عوض‌خلعـت‌داد‌و‌ایـن‌‌‌‌سیم‌عرۀه‌شد‌و‌تصمیم‌عجولانه

کـه‌همـه‌از‌‌‌‌حـالی‌‌در»آور‌همراه‌بـا‌تلخـی‌و‌گزنـدگی‌در‌پـی‌داشـت‌‌‌‌‌‌‌ای‌خنده‌و‌نتیجهکار‌ا

زننـد‌و‌تنهـا‌کسـی‌کـه‌در‌‌‌‌‌‌سرانجام‌مرد‌زرگر‌آگاه‌هستند‌و‌خود‌را‌به‌نادانی‌ساختگی‌مـی‌
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برد،‌مرد‌زرگر،‌مولوی‌در‌پی‌جاهل‌شدن‌قربانی‌آیرونی‌به‌اوج‌‌خبری‌به‌سر‌می‌غفلت‌و‌بی

مرد‌زرگر‌که‌فاعل‌و‌قربانی‌آیرونی‌اسـت‌و‌در‌پایـان‌بـا‌واقعیتـی‌‌‌‌‌‌رسد.‌کامیابی‌شاعرانه‌می

شود‌که‌فضای‌آیرونیک‌دارد‌و‌سرانجام‌بعد‌از‌وصال‌به‌کنیزک‌کـه‌نمـاد‌نفـس‌‌‌‌‌رو‌می‌روبه

جزئی‌و‌تعلقات‌دنیوی‌است‌با‌زهر‌جان‌ستان‌حکیم‌کـه‌نمـاد‌عقـل‌کـل‌اسـت،‌کشـته‌و‌‌‌‌‌‌‌

‌(.1398‌:296گوجانی،‌‌و‌حیدری)مشیدی‌«‌شود‌داوری‌بد‌و‌ظلم‌بسیار‌در‌حق‌او‌می

‌آن‌کنیزک‌شد‌ز‌عشق‌و‌رنج‌پاک‌خاک‌زیر‌دم‌در‌رفت‌و‌بگفت‌این

‌(1382‌:1‌/97)مولانا،‌

 ب( طرح يا پيرنگ

طرح‌تا‌پیرنگ،‌ابزار‌یا‌ترفندی‌است‌در‌دسـت‌مولانـا‌تـأثیرات‌خـاص‌او‌بـر‌خواننـده.‌‌‌‌‌‌‌

پیرنـگ‌داسـتان‌پادشـاه‌و‌‌‌‌یابـد.‌‌‌مولانا‌از‌طریق‌طرح‌نمایشی‌به‌موقعیت‌آیرونیک‌دست‌می

کنیزک،‌پیرنگی‌تراژدیک‌اسـت‌و‌تقـدیر‌و‌سرنوشـت،‌جـزء‌لاینفـک‌آن؛‌زرگـر‌از‌تقـدیر‌‌‌‌‌‌‌‌

برد،‌مولانا‌رویداد‌مرگ‌زرگـر‌‌‌خبر‌است‌اما‌این‌تقدیر‌است‌که‌جریان‌را‌پیش‌می‌خویش‌بی

نویسنده(‌با‌خبر‌است.‌چیرگی‌آیرونی‌تقدیر‌/‌نمایش‌بر‌سرنوشت‌محتـوم‌‌‌-در‌مقام‌)راوی

رود‌که‌مولانا‌بر‌آنچـه‌‌‌رگر‌عامل‌اصلی‌پیرنگی‌تراژیک‌است؛‌صحنۀ‌داستان‌چنان‌پیش‌میز

که‌از‌پیش‌تعیین‌کرده‌است‌برسد؛‌یعنی‌خواب‌دیدن‌پادشاه؛‌پس‌از‌آنکـه‌در‌طـرح‌اصـلی‌‌‌‌

شـود‌تـا‌‌‌‌شوند؛‌پادشاه‌دست‌به‌دامان‌خداوند‌مـی‌‌داستان‌حکیمان‌از‌درمان‌کنیزک‌عاجز‌می

‌کنیزک‌را‌درمان‌نماید:طبیب‌الهی‌جان‌و‌جسم‌

‌دوید‌مسجد‌جانب‌برهنه‌پا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدید‌را‌حکیمان‌آن‌عجز‌چو‌شه

‌شد‌پرآب‌شه‌اشک‌از‌گاه‌سجده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد‌محراب‌سوی‌و‌مسجد‌در‌رفت

‌نمود‌رو‌پیری‌که‌او‌خواب‌در‌دید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ربود‌در‌خوابش‌گریه‌میان‌در

‌زماست‌فردا،‌آیدت‌غریبی‌گر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رواست‌تحاجات!‌مژده!‌شه‌ای‌گفت

‌است‌صادق‌و‌امین‌کو‌دان‌صادقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌حاذق‌حکیمی‌او‌آید‌چونکه

‌(‌63-67)همان:‌

کنندۀ‌‌خواب‌و‌رویا‌گاه‌بیان‌»ای‌دارند‌‌های‌تراژدیک‌در‌آیرونی‌نمایشی‌جایگاه‌ویژه‌رویا

های‌داستان‌از‌جنبۀ‌آیرونی‌نمایشی‌یا‌تقدیر‌‌سرنوشت‌هستند‌و‌در‌مرگ‌یکی‌از‌شخصیّت
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‌غیر‌تأثیر‌می ‌چند‌و‌چونی‌نیست‌و‌اغلب‌مستقیم‌یا ‌این‌رویاها ‌در مستقیم‌عاملی‌‌گذارند.

‌نمایش‌حالت‌آیرونیک‌می‌می ‌فضای‌داستان‌یا ‌به دهند‌و‌‌شوند‌برای‌اجرای‌سرنوشت‌و

:‌1382کادن،‌«)خبرند‌بیها‌‌شود‌که‌دیگر‌شخصیّت‌راوی‌به‌کمک‌آن‌از‌ماجرایی‌خبردار‌می

کند.‌زرگر‌در‌این‌ماجرا‌‌(.‌این‌خواب‌پادشاه‌قوانین‌و‌سلسله‌مراتب‌پیرنگ‌را‌تعیین‌می22

‌عشق‌به‌ ‌که‌طبیب‌روحانی‌بیماری‌کنیزک‌را ‌چرا ‌این‌خواب‌به‌داستان‌وارد‌می‌شود، با

‌به‌دست،‌با‌دستیاری‌پزشک،‌زرگر‌‌داند‌و‌مولانا‌مانند‌یک‌نمایش‌نویس‌چیره‌زرگر‌می را

‌کشاند:‌‌دربار‌و‌کاخ‌خود‌می

‌را‌بیگانه‌هم‌و‌خویش‌هم‌کن‌دور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را‌خانه‌کن‌خلوتی‌شه‌ای‌گفت

‌چیزها‌کنیزک‌زین‌بپرسم‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهلیزها‌در‌گوش‌ندارد‌کس

‌(‌121-122)همان:‌

‌شود:‌و‌پس‌از‌آنکه‌از‌راز‌کنیزک‌آگاه‌می

‌کرد‌آگاه‌ای‌شمه‌زآن‌را‌شاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد‌شاه‌معز‌و‌برخاست‌آن‌از‌بعد

‌را‌درد‌این‌پی‌از‌آریم‌حاضر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را‌مرد‌کان‌بوَد‌آن‌تدبیر‌گفت

‌(‌111-112)همان:‌

‌حتمی‌ ‌وقوع ‌به ‌آینده ‌در ‌است‌که ‌نمادینی ‌رویای ‌پادشاه، ‌رویای ‌پیرنگ‌داستان، در

‌زرگ ‌تقدیر ‌پیوست‌و ‌میخواهد ‌رقم ‌است، ‌مرگ‌حتمی ‌که ‌را ‌نوع‌‌ر ‌از ‌رویا، ‌این زند.

‌اثر‌‌رویاهای‌پیش ‌قصه ‌قهرمان ‌زندگی‌شخصیّت‌و ‌در ‌تأخیر ‌با ‌زودی‌یا ‌به ‌است‌که گو

‌‌می ‌رویای‌پیش»گذارد ‌عرفانی، ‌متون‌حماسی‌و ‌و ‌اساطیر ‌از‌‌در ‌قهرمانی ‌تقدیر ‌بر ‌که گو

‌اثر‌می ‌اغلب‌به‌داستان ‌میوسیلۀ‌شهریاران‌و‌شاهزا‌گذارد، ‌«)شود‌دگان‌دیده :‌1376کزازی،

‌کند.‌(.‌به‌هر‌ترتیب‌رویای‌شاه،‌سرنوشتی‌تراژدیک‌را‌برای‌زرگر‌خلق‌می97

 (Dialogue( و )Characterگو ) و ج( شخصيّت و گفت

پردازی‌را‌دو‌عامل‌جدا‌‌گو‌و‌شخصیّت‌و‌توان‌گفت‌در‌بررسی‌و‌تحلیل‌یک‌داستان،‌نمی

شوند‌و‌در‌یک‌قالب‌‌ها‌ادا‌می‌گوها‌توسط‌شخصیّت‌و‌از‌یکدیگر‌قلمداد‌کرد،‌چرا‌که‌گفت

پادشاه‌»یابند.‌در‌داستان‌‌گوهایشان‌هویت‌می‌و‌ها‌و‌گفت‌واسطۀ‌کنش‌ها‌به‌نمایشی،‌شخصیّت

‌پیش«‌آیرونی‌تقدیر»سمت‌‌‌ه‌در‌سایۀ‌یکدیدگر‌وند‌داستان‌را‌بهـنیز‌این‌دو‌مؤلف«‌و‌کنیزک
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‌برند.‌‌می

زنندۀ‌‌رقم‌نوعی‌گیرد‌هر‌یک‌به‌ها‌صورت‌می‌خصیّتگوهایی‌که‌در‌داستان‌بین‌ش‌و‌گفت

‌تقدیر‌زرگر‌است.

‌مناجات‌پادشاه‌با‌خداوند

‌نهان‌دانی‌می‌تو‌چون‌گویم؟‌چه‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهان‌ملک‌بخششت‌کمینه‌کای

‌ظاهرت‌بر‌کنش‌پیدا‌هم‌زود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سِرت‌دانم‌می‌گرچه‌گفتی‌لیک

‌(‌16-1382‌:1‌/19)مولانا،‌

‌ادشاه‌با‌ولی‌حق‌در‌خواب‌گوی‌پ‌و‌گفت

‌اند‌کرده‌ویران‌نیست‌عمارت‌آن‌اند‌کرده‌ایشان‌که‌دارد‌هر‌گفت

‌دود‌ز‌آید‌پدید‌هیزم‌هر‌بوی‌نبود‌سودا‌از‌و‌صفرا‌از‌رنجش

‌دل‌بیماری‌چو‌بیمای‌نیست‌دل‌زاری‌از‌پیداست‌عاشقی

‌(‌129-112)همان:‌‌

اب‌پادشاه‌را‌از‌بیماری‌کنیزک‌در‌خو«‌ولی‌حق»گو‌درست‌آنجا‌که‌‌و‌در‌خلال‌این‌گفت

‌داند،‌تا‌تقدیر‌زرگر‌رقم‌بخورد.‌کند،‌و‌عشق‌او‌به‌زرگر‌را‌عامل‌این‌درد‌و‌رنج‌می‌آگاه‌می

‌گوی‌طبیب‌الهی‌با‌کنیزک‌و‌گفت

‌بیمارنه‌همان‌جز‌و‌طبیب‌جز‌نه‌دیّار‌یک‌و‌ماند‌خالی‌خانه

‌جداست‌یشهر‌هر‌اهل‌علاج‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کجاست؟‌تو‌شهر‌گفت‌نرمک‌نرم

‌(‌111-112)همان:‌

‌همین‌ ‌از ‌داستان ‌به ‌آیرونیک‌مولانا ‌ویژۀ ‌می‌نگاه ‌شروع ‌در‌‌جا ‌نمایشی ‌آیرونی شود؛

یابد‌و‌تبدیل‌به‌ابزاری‌پر‌قدرت‌در‌دست‌‌ها‌قدرت‌و‌شدّت‌می‌جا‌با‌کمک‌این‌دیالوگ‌این

داستان‌در‌سازد‌تا‌شخصیّت‌زرگر‌را‌که‌در‌قطعۀ‌روایی‌‌شود‌و‌شاعر‌را‌قادر‌می‌مولانا‌می

ای‌که‌خواننده‌‌گونه‌تری‌نسبت‌به‌شاه‌قرار‌دارد‌به‌داستان‌وارد‌کند‌به‌موقعیت‌فکری‌پایین

‌به عنوان‌قربانی‌عشق‌شاه‌به‌کنیزک‌با‌‌خود‌را‌نسبت‌به‌او‌از‌جایگاهی‌برتر‌بنگرد‌و‌او‌را

اش‌‌هگوها‌سرانجام‌پای‌زرگر‌را‌به‌‌مرگ‌از‌پیش‌تعیین‌شد‌و‌دیدی‌تراژیک‌بنگرد.‌این‌گفت

‌کند:‌در‌داستان‌باز‌می
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‌عدول‌بس‌کافیان‌و‌حاذقان‌رسول‌دو‌یک‌طرف‌آن‌فرستاد‌شه

‌بشیر‌شاهنشه‌ز‌زرگر‌آن‌پیش‌امیر‌دو‌آن‌آمدند‌و‌سمرقند‌تا

‌صفت‌تو‌از‌شهرها‌اندر‌فاش‌معرفت‌کامل‌استادِ‌لطیف‌کای

‌اختیارات‌کرد‌زیرا‌مهتری‌زرگری‌برای‌از‌شه‌فلان‌نک

‌(‌192-194)همان:‌‌

 د( موقعيت نمايشی

‌چالش‌برانگیزترین‌داستان ‌از ‌کنیزک‌یکی ‌و ‌پادشاه ‌به‌داستان ‌مثنوی‌است، نوعی‌‌های

مولانا‌در‌مثنوی.‌در‌این‌موقعیت‌نمایشی،‌ناآگاهی‌زرگر‌از‌وضعیت‌واقعی‌در‌«‌مانیفست»

برابر‌آگاهی‌خواننده‌و‌نویسنده‌)خالق‌آیرونی(‌خواننده‌و‌نویسنده‌را‌در‌موقعیت‌نمایشی‌

‌ ‌است. ‌داده ‌قرار ‌زرگر ‌شخصیّت ‌به ‌نسبت ‌برتر ‌جایگاهی ‌در‌»در ‌نمایشی ‌موقعیت این

گذاری‌بیشتر‌آیرونی‌نمایشی‌یا‌‌،‌سبب‌تأثیرsudden Ironyراستای‌خلق‌آیرونی‌ناگهانی‌یا‌

‌«)شود‌آیرونی‌تقدیر‌در‌داستان‌می ‌1378پلارد، ‌موقعیت‌نمایشی‌داستان،‌سبب‌می‌139: .)

وع‌داستان‌برملا‌شود.‌چنان‌که‌گفتیم‌آیرونی‌نمایشی‌را‌باید‌در‌شود‌حواد ‌مربوط‌به‌موض

موضوع‌داستان‌و‌موقعیت‌نمایشی‌آن‌پی‌گرفت‌چرا‌که‌حواد ‌مربوط‌به‌موضوع‌داستان‌

گاه‌سبب‌پیش‌آمدن‌امری‌غیر‌منتظره‌است‌که‌به‌جزئیات‌پیشین‌متن‌معنایی‌تازه‌منتقل‌»

‌این‌امر‌همچون‌نورافکنی‌زوایای‌پنها‌می ‌از‌کل‌‌ن‌اثر‌را‌روشن‌میکند. سازد‌و‌درک‌ما‌را

‌سطح‌تازه ‌«)رساند‌ای‌می‌متن‌به ‌اختلاف‌تصورات‌شخصیّت‌داستان‌161همان: ‌این‌امر .)

سازد.‌زرگر‌بر‌آن‌است‌که‌خلعت‌و‌سیم‌و‌زر‌شاه‌برای‌‌یعنی‌زرگر‌را‌با‌خواننده‌آشکار‌می

‌غافل‌از‌آنکه‌اندیشۀ‌شاه‌ ‌این‌آیرونی‌هنر‌استادکاری‌او‌در‌ساختن‌طلاست؛ چیزی‌است؛

‌ ‌آیرونی ‌نوع ‌از ‌ناگهانی»تقدیر، ‌غیر »‌ ‌و‌»است. ‌ناگهانی ‌نوع ‌دو ‌به ‌خود ‌نمایشی آیرونی

گاه‌کشف‌ناگهانی‌درکار‌نباشد‌بلکه‌با‌تأمل‌در‌اثر‌آیرونی‌به‌‌شود،‌هر‌ناگهانی‌تقسیم‌می‌غیر

‌تحت ‌ما ‌نگاه ‌ملایم ‌آهنگی ‌با ‌و ‌غیرناگ‌تدریج ‌ما ‌آیرونی ‌بگیرد، ‌قرار ‌خواهد‌تأثیر هانی

‌«)بود ‌قرار‌دادن‌یک‌موضوع‌و‌مفهوم‌کلی‌در‌یک‌موقعیت‌1381‌:177مشرف، ‌با ‌مولانا .)

‌روایتی‌ ‌کرانمند‌کردن‌آن‌در‌یک‌فضای‌تراژدیک، ‌با ‌تا ‌فراهم‌آورد نمایشی‌این‌امکان‌را

‌جدید‌از‌موضوع‌عشق‌در‌داستان‌خلق‌شود:
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‌برید‌فرزندان‌و‌شهر‌زا‌شد‌غرۀه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دید‌بسیار‌خلعت‌و‌مال‌مرد

‌کرد‌جانش‌قصد‌شاه‌کان‌خبر‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرد‌راه‌در‌شادمان‌آمد‌اندر

‌(‌191-1382‌:1‌/196)مولانا،‌

‌ ‌ ‌در‌دفترهای‌»با‌توجه‌به‌ساختار‌روایی‌و‌تمثیلی‌مثنوی، ‌مولانا از‌میان‌انواع‌آیرونی،

‌در‌ح‌شش ‌است... ‌برده ‌از‌آیرونی‌نمایشی‌بهره ‌که‌گانه‌بیشتر ‌و‌کنیزک‌آنجا کایت‌پادشاه

های‌‌ستاید‌و‌وعده‌رسولان‌برای‌اغفال‌زرگر‌سمرقندی‌او‌را‌به‌القاب‌و‌عناوینی‌دلفریب‌می

انگیز‌و‌تراژیکی‌‌دانند‌که‌چه‌سرنوشت‌غم‌دهند...‌جز‌زرگر‌غافل‌و‌ناآگاه‌همه‌می‌جذاب‌می

انزد‌است‌به‌زیبایی‌و‌سازی‌در‌حکایات‌و‌تمثیلات‌زب‌در‌انتظار‌اوست.‌مولانا‌که‌در‌ظرفیت

گیری‌از‌شگرد‌آیرونی‌نمایشی‌طنزی‌تلخ‌و‌گزنده‌را‌چاشنی‌کنش‌عجولانۀ‌زرگر‌‌با‌بهره

‌(.‌18-1369‌:16آکردی،‌‌)احمدی‌و‌شفیعی«‌کند‌می

‌برید‌فرزندان‌و‌شهر‌از‌شد‌غرۀه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دید‌بسیار‌خلعت‌و‌مال‌مرد

‌کرد‌جانش‌قصد‌شاه‌کان‌خبر‌بی‌مرد‌راه‌در‌شادمان‌آمد‌اندر

‌شناخت‌خلعت‌را‌خویش‌بهای‌خون‌‌‌‌‌‌‌تاخت‌شاد‌و‌نشست‌بر‌تازی‌اسب

‌بری‌آری‌رو‌عزارئیل‌گفت‌مهتری‌و‌عزۀ‌و‌ملُک‌خیالش‌در

‌(‌191-1382‌:1‌/196)مولانا،‌‌

 (crisis( و )conflict)ه( ستيزه و بحران 

‌هدف‌اصلی‌شخصیّت‌ ‌به ‌توجه ‌پادشاه»با ‌فضای« ‌از ‌که‌‌برای‌رهایی ‌داستان پریشان

‌بیماری‌کنیزک‌است،‌کانون‌ستیزه‌عزم‌پادشاه‌برای‌کشتن‌زرگر‌است:

‌برَی‌آری‌رو‌عزرائیل‌گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهتری‌و‌عزِۀ‌و‌ملُک‌خیالش‌در

‌(222)همان:‌

‌می ‌مشاهده ‌هم‌وجود‌‌چنانکه ‌تهکمیه ‌استعارۀ ‌واژگانی‌و ‌این‌بیت‌آیرونی‌و ‌در شود،

دهندۀ‌این‌امر‌است.‌زرگر‌در‌‌زبان‌عزرائیل‌که‌)رو‌آری‌بری(‌نشاندارد؛‌تمسخر‌مولانا‌از‌

‌خبر‌است‌و‌شاه‌از‌آن‌آگاه:‌کند‌اما‌از‌تقدیر‌خویش‌بی‌دربار‌شاه‌کامرانی‌می

‌بود‌الله‌خاصه‌و‌بود‌خاص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود‌آگاه‌بس‌شاهِ‌و‌بود‌شاه

‌(247)همان:‌



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 16‌ 

 
 

 

 است.‌چرا‌که‌از‌وضعیت«‌قربانی»در‌آیرونی‌نمایشی‌این‌داستان،‌زرگر‌مصداق‌مفهوم‌

خبر‌است؛‌و‌به‌دنبال‌پیغام‌احضار‌شاه‌شادمان‌قدم‌در‌راه‌‌واقعی‌خویش‌چنانکه‌گفتیم‌بی

‌گذارد:‌می

‌شناخت‌خلعت‌را‌خویش‌بهای‌خون‌تاخت‌شاد‌و‌نشت‌بر‌تازی‌اسب

‌القضا‌سوء‌تا‌خویش‌پای‌به‌خود‌رضا‌صد‌با‌سفر‌اندر‌شده‌ای

‌(‌198-1382‌:1‌/199)مولانا،‌‌

‌این» ‌دارای‌ساده‌از ‌این‌چنین‌شخصیّتی ‌غفلتی‌ساده‌رو ‌و ‌بسیار ‌است‌و‌‌لوحی لوحانه

‌(Frye 1992: 216,)‌«قربانی‌آیرونی

در‌اینجا،‌شخصیّت‌زرگر‌در‌ستیزه‌و‌بحران‌داستان‌و‌رقم‌زدن‌سرنوشت‌خود‌مقصر‌

ا‌و‌طمع‌او‌ه‌گیری‌اصلی‌نیست،‌بلکه‌او‌بازیچۀ‌تقدیر‌خویش‌است،‌هر‌چند‌کردار‌و‌تصمیم

خالی‌از‌خطا‌نیست‌ولی‌این‌خطاها‌در‌حدی‌نیست‌که‌در‌خور‌چنین‌سرنوشت‌دردناکی‌

‌باشد.‌

 (directaction)کننده  و( کنش تعيين

کننده‌در‌هر‌نمایشنامه‌و‌داستانی‌که‌قابلیت‌نمایشی‌دارد،‌کنشی‌است‌که‌‌کنش‌تعیین»

‌(.‌1381‌:93مشرف،‌«)کند‌ها‌را‌دگرگون‌می‌موقعیت

تی‌بررسی‌سازگاری‌و‌کارآمد‌بودن‌واژگان‌جدید‌برای‌توصیف‌موقعیت‌مورد‌عبار‌به

‌کنش‌تعیین ‌نامیده‌می‌نظر، ‌کنش‌تعیین‌کننده ‌داستان‌‌شود. ‌پادشاه‌و‌کنیزک»کنندۀ -که‌رقم«

‌خواب‌دیدن‌پادشاه‌می ‌آیرونی‌نمایشی‌این‌داستان‌است، ‌که‌پس‌از‌این‌‌زنندۀ ‌چرا باشد،

‌علاوه ‌داستان‌یعنی‌طبیب‌الهی،‌‌بر‌‌خواب‌است‌که‌مولانا ‌کردن‌شخصیّت‌جدید‌به وارد

‌می‌موقعیت ‌خلق ‌جدیدی ‌می‌های ‌فرا ‌سمرقند ‌از ‌را ‌زرگر ‌او‌‌کند، ‌به ‌را ‌کنیزک خواند،

دهد‌و‌سرانجام‌با‌مرگ‌این‌عشق،‌‌بخشد،‌دارویی‌برای‌زار‌و‌نزار‌شدن‌به‌خوردش‌می‌می

‌یابد:‌کنیزک‌از‌بند‌تعلقات‌رهایی‌می

‌پاک‌رنج‌ز‌عشق‌شد‌کنیزک‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاک‌زیر‌دم‌در‌رفت‌و‌بگفت‌این

‌(1382‌:1‌/222)مولانا،‌

‌ویژه‌در‌بینی‌مولانا‌و‌به‌تقدیر‌و‌سیطرۀ‌قضا‌و‌قدر‌در‌سرنوشت‌انسان‌و‌کائنات‌در‌جهان
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هـای‌اصـلی‌داسـتان‌کنیـزک‌و‌‌‌‌‌‌مایه‌ای‌دارد‌و‌در‌حقیقت‌یکی‌از‌بن‌این‌داستان‌جایگاه‌ویژه

نگـرد.‌در‌‌‌برای‌عمق‌بخشیدن‌به‌این‌باور‌از‌منظـری‌آیرونیـک‌بـدان‌مـی‌‌‌‌زرگر‌است.‌مولانا‌

چیـز‌‌‌کس‌و‌هـیچ‌‌داستان‌کنیزک‌و‌زرگر‌مولانا‌با‌این‌باور‌که‌اگر‌قضای‌الهی‌حکم‌کند،‌هیچ

‌کشد.‌تواند‌بر‌آن‌غلبه‌نماید،‌تقدیر‌تراژیک‌زرگر‌را‌به‌تصویر‌می‌نمی

یونان‌و‌تناقضی‌میان‌خردمندی‌‌های‌(‌در‌زرگر‌نادان‌نمای‌کمدیIronشخصیت‌آیرون‌)

کند.‌کلیّت‌داستان‌کنیزک‌و‌زرگر،‌کلیتی‌آیرونیک‌اسـت.‌داسـتان‌‌‌‌لوحی‌را‌تداعی‌می‌و‌ساده

‌کشد.‌زرگر،‌تقلید‌از‌واقعیت‌را‌به‌چالش‌می

دانـد‌و‌معتقـد‌اسـت‌‌‌‌‌مولانا‌علت‌و‌انگیزۀ‌بیان‌این‌داستان‌را‌توجه‌بـه‌تقـدیرگرایی‌مـی‌‌‌

و‌مـرگ‌زرگـر‌تقـدیری‌‌‌‌«‌رنجور‌و‌تدبیر‌کردن‌در‌صـحت‌او‌عاشق‌شدن‌پادشاه‌بر‌کنیزک‌»

‌الهی‌است.‌‌

داند‌که‌شاه‌قصد‌کشتن‌او‌را‌دارد‌اما‌این‌خواننده‌است‌که‌از‌وضعیت‌داستان‌‌زرگر‌نمی

شود‌که‌در‌انتهای‌داستان،‌ما‌به‌همراه‌خود‌شاعر‌و‌زرگر‌‌آگاه‌است‌و‌همین‌امر‌باعث‌می

خوبی‌‌کنیم.‌حس‌همدردی‌مولانا‌با‌زرگر‌به‌دانست‌حس‌همدردی‌که‌تقدیر‌خویش‌را‌نمی

‌های‌تراژیک‌آیرونی‌نمایشی‌نزدیک‌ساخته‌است.‌داستان‌را‌به‌صحنۀ‌نمایش‌و‌جنبه

داوری‌بد‌آن‌وی‌بر‌نرفتی‌تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکسری‌‌بودی‌ننگ‌هم‌کان‌کاش  

صدا‌را‌نداها‌یدآ‌ما‌سوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماندا‌فعل‌و‌است‌کوه‌جهان‌این...‌  

‌(1382‌:1/223)مولانا،‌‌

این‌پایان،‌تقدیر‌و‌تراژدی‌را‌با‌هم‌در‌خود‌دارد.‌زرگر،‌قربانی‌خواسـت‌پادشـاه‌اسـت.‌‌‌‌

دهـد‌و‌زرگـر‌را‌‌‌‌صورت‌ماجرا‌جنبـۀ‌واقعـی‌مـی‌‌‌‌هنر‌مولانا‌در‌این‌داستان‌چنان‌است‌که‌به

نـد‌و‌همـین‌حـس‌‌‌‌ک‌داند‌که‌به‌ناحق‌کشته‌شده‌اسـت‌و‌بـا‌او‌همـدردی‌مـی‌‌‌‌‌شخصیتی‌می

آیرونی‌نمایشی‌از‌نوعی‌است‌که‌»همدردی‌سبب‌تقویت‌جنبۀ‌آیرونی‌نمایش‌داستان‌است.‌

خبـر‌از‌‌‌در‌آن‌خواننده‌و‌نویسنده‌از‌رویدادهای‌داستان‌باخبرند،‌امـا‌شخصـیت‌داسـتان‌بـی‌‌‌‌

‌(.‌‌1394‌:92)ضیاءالدّینی‌و‌رادفر،‌«‌آید‌جا‌گاه‌در‌رویدادها‌گرفتار‌می‌همه

ن‌ارزش‌مفاهیم‌)تقدیرگرایی(‌با‌لحنی‌تمسـخرآمیز‌دلسـوزانه‌کـه‌لازمـۀ‌‌‌‌‌مولانا‌ضمن‌بیا

‌برد.‌آیرونی‌نمایشی‌است‌ماجرا‌را‌جلو‌می



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 11‌ 

 
 

 

 نتيجه

 پرداخته‌آن‌به‌کمتر‌امّا‌دارد،‌فراوانی‌های‌نمونه‌ایران‌منظوم‌‌ادبیاّت‌در‌آیرونی‌آنکه‌وجود‌با

 قابل‌بررسی‌است.‌شده‌است.‌این‌صنعت،‌در‌دو‌شکل‌آیرونی‌لفظی‌و‌آیرونی‌نمایشی

‌پادشاه‌و‌کنیزک»آیرونی‌در‌داستان‌‌     ‌بلکه‌به« ‌نه‌به‌عنوان‌یک‌تشخۀص‌سبکی،  مولانا،

های‌‌عنوان‌بخشی‌از‌هنر‌شاعری‌و‌داستان‌پردازی‌مولانا‌و‌قابلیّت‌به‌تصویر‌کشیدن‌جلوه‌

‌این ‌در ‌تقدیر، ‌یا ‌نمایشی ‌آیرونی ‌است. ‌توجه ‌و ‌بررسی ‌قابل ‌کمک‌داستان، ‌به ‌نمایشی

داستان،‌حاصل‌فاصلۀ‌میان‌آگاهی‌مولانا‌و‌قهرمان‌داستان‌با‌خواننده‌است.‌مولانا‌و‌پادشاه‌

 خبر‌است.‌عنوان‌شخصیّت‌داستان‌و‌خواننده،‌از‌آن‌بی‌اند‌که‌زرگر‌به‌از‌تقدیری‌آگاه

‌بر‌دخالت‌و‌تحمّل‌تقدیر‌بر‌تصمیمات‌و‌زندگی‌انسان‌است‌که‌ مبنای‌آیرونی‌تقدیر،

دهد.‌این‌نوع‌آیرونی،‌بر‌قدرت‌تقدیر‌‌جهتی‌خارج‌از‌تصوّر‌او‌قرار‌می‌جریان‌هستی‌را‌در

شده‌است،‌در‌این‌نوع‌از‌‌سازد‌و‌از‌پیش‌تعیین‌بنا‌شده‌است‌که‌انسان‌را‌مغلوب‌خویش‌می

‌ ‌داستان ‌در ‌را ‌مصداق‌آن ‌کنیزک»آیرونی‌که ‌و ‌پادشاه ‌از‌« ‌آگاهی‌پادشاه ‌کردیم، مشاهده

حواد ‌‌ایجاد‌سبب‌بود،‌زرگر‌انتظار‌در‌که‌مرگی‌انگیز‌مغ‌و‌تلخ‌سرنوشت‌و‌داستان‌ماجرای

های‌خاصّی‌شد.‌خواب‌و‌رؤیا‌در‌اثنای‌داستان،‌مسیر‌تقدیر‌را‌برای‌زرگر‌رقم‌زد‌و‌‌و‌کنش

‌پیرنگ،‌شخصیّت‌هر‌یک‌از‌موقعیّت ‌گفت‌های‌نمایشی، ‌به‌‌ها‌و‌جدال‌گوها‌و‌کنش‌و‌ها، ها

در‌داستان‌شود.‌زرگر‌«‌قربانی»‌داق‌مفهوم‌نوبۀ‌خود‌به‌این‌تقدیر‌کمک‌کردند‌تا‌زرگر‌مص

‌غفلتی‌ساده ‌بنابراین،‌‌با ‌بود. ‌زده ‌پیش‌برایش‌رقم ‌از ‌پادشاه ‌که ‌راهی‌نهاد ‌در ‌قدم لوحانه

آیرونی‌نمایشی‌سبب‌روشن‌شدن‌زوایای‌پنهان‌یک‌اثر‌و‌درک‌مخاطب‌از‌متن‌)ناگهانی(‌و‌

‌گردد.‌ناگهانی(‌می‌یا‌ایجاد‌تحولّ‌در‌بینش‌او‌)غیر

 عمنابـ

  ها کتاب

 ،‌تهران:‌کارون.فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز(‌1381اصلانی،‌محمدرضا‌)
 ،‌ترجمه:‌فاطمه‌راکعی،‌تهران:‌اطلاعات.دربارۀ شعر(‌1383پرین،‌لارنس‌)
،‌هاي ادبی و هنري ها، و اصطلاح ها، مکتب طنز از مجموعۀ سبک(‌1378پلارد،‌آرتور‌)

 ترجمۀ‌سعید‌سعیدپور،‌تهران:‌مرکز.
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 ،‌تهران:‌فردوس.اي بر طنز و شوخ طبعی مقدمه(‌1384اصغر‌)‌بی،‌علیحل
 ،‌تهران:‌مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی(‌1381داد،‌سیما‌)

 ،‌تهران:‌فرهنگ‌معاصر.واژگان توصيفی ادبياّت(‌1382رضایی،‌عربعلی)
(‌ ‌اچ ‌آی. ‌1371ریچاردز، ‌و‌اصول نقد ادبی( ‌علمی ‌تهران: ‌حمیدیان، ‌سعید ‌ترجمۀ ،

 ی.فرهنگ
 ،‌تهران:‌میترا.بديع(‌1382شمیسا،‌سیروس‌)
،‌ترجمۀ‌کاظم‌فیروزمند،‌تهران:‌فرهنگ توصيفی ادبياّت و نقد(‌1382کادن،‌جان‌آنتونی)

 شادگان.
 ،‌تهران:‌مرکز.اي ديگر از گونه(‌1376الدّین‌)‌جلال‌کزازی،‌میر

 فصل‌سبز.‌،‌تهران:آيينۀ بامداد، طنز و حماسه در آثار شاملو(‌1377مجابی،‌جواد)‌
 ،‌تهران:‌سخن.شيوه نامۀ نقد ادبی(‌1381مشرف،‌مریم‌)
 ،‌تهران:‌هرمس.فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی(‌1378مقدادی،‌بهرام‌)

 ،‌ترجمۀ‌اکرم‌معصوم‌بیگی،‌تهران:‌آگه.ارسطو و فن شعر(‌1386لیش،‌کنت‌)‌مک
(‌ ‌ایرناریما ‌1383مکاریک، ‌مهرانهاي ادبی معاصر دانشنامۀ نظريه( ‌ترجمۀ مهاجر،‌‌،

 تهران:‌آگاه.
 ،‌تهران:‌حکمت.حکمت انسی(‌1363پور،‌محمد‌)‌ملک

‌بدیعمثنوي معنوي(‌1382مولانا،‌جلال‌الدین‌محمد‌) ‌تهران:‌‌،‌تصحیح: الزمان‌فروزانفر،

 امیرکبیر.
،‌ترجمۀ‌مریم‌خوزان،‌هاي استعاري و مجازي در ادبياّت قطب(‌1379یاکوبسن،‌رومن‌)

‌تهران:‌نی.

‌مقالات

‌ ‌شفیعیاحمدی، ‌و ‌)‌شهرام ‌نرگس ‌1396آکردی، بررسی و تحليل انواع برجسته و (

‌پرکاربرد آيرونی در مثنوي ‌سال ‌ادبیات‌فارسی، ‌و ‌زبان ‌فصلنامۀ ‌دو ،21‌ ‌شمارۀ ،82‌،

 .‌22-7صص‌
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Abstract 

Despite the fact that Irony has many examples in Iranian poetic literature, he 

has paid less attention to critique. Irony is a form of expression that is roughly 

equivalent to commonly used literary terms such as anthropomorphic, humorous, 

permissive, contradictory, sarcastic, mockery, and inspirational. Ironi is a 

literary arena and a special type of double-edged expression that is different 

from ambiguity. In other words, a kind of duplication is a counter-inference or a 

kind of inferiority contrary to the purpose of the speaker, which has become 

popular in European literature since the eighteenth century. Its lexical root dates 

back to the time of Socrates and ancient Greece. But this way of speaking has 

always been associated with language, as in many classical literary works, 

examples can be found, including Rumi's Masnavi. In this essay, we try to 

present the existing definitions of Irweni and its variants to the subject of Irony 

imitation in the story of the criminals of Maulana and to examine its hidden 

angles, while explaining the concept of Irene in poetry and expressing the 

distinction between this industry with ambiguity and indecision and other forms 

Two sides, in the form of a borderline between Irony and other literary 

industries, we will examine the manifestations of Irrowi's imitation in the story 

of "King and Kinnish" from Rumi. 

Keywords:, Kinezak's story, destiny. 
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